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Abstract  
The concept of “wisdom” (kherad) has undergone significant transformations throughout Iranian 
civilization. Originally rooted in Zoroastrian thought as the divine plan of Ahura Mazda, kherad 
encompassed reason, rationality, and thought. However, after the advent of Islam, while the term retained 
its divine associations, its meanings began to shift.By analyzing key texts, including the Avesta, Menog-i 
Khrad, Shahnameh, the poetry of Rudaki and Shahid Balkhi, as well as Qabusnameh and Kalila and Dimna, 
this study traces the semantic evolution of kherad. The findings reveal a gradual departure from its sacred 
origins. By the 6th century AH (12th century CE), in works such as Kalila and Dimna, the term had acquired 
connotations of trickery and deception.During this period, “wisdom” and the “wise man” no longer strictly 
denoted sacred virtues. Instead, wisdom became a pragmatic tool for achieving personal goals, and the 
“wise” individual was redefined as one who pursued objectives by any means necessary. This semantic 
shift reflects broader changes in societal values and intellectual discourse. Given the centrality of kherad in 
Iranian culture, its transformation offers critical insights into the cultural. 
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 چکیده
در متون زرتشتی از اهمیت رو بوده است؛ این واژه که هاي فراوانی روبهتمدنی ایران با دگردیسی تاریخِ تطوردر ي خرد واژه

سیري از تحول را پشت سر گذاشته؛  ،اندیشه تثبیت شده است و تا امروز که به معنی عقل، عقلانیت ار استدرخوخاصی بر
خرد تدبیرِ اهورا مزدا در به باور زرتشتیان، زرتشتیان گره خورده بود.  عقاید آیینی و مقدسِ اپیش از اسلام بمتون در  خرد

هایی در د، اما با دگرگونیي اهورایی خود را حفظ کراسلام این واژه با آنکه وجهه ورودبود. پس از  هستی آفرینش جهان
و اشعار شاعرانی چون رودکی و شهید  شاهنامه، مینوي خرد، اوستادر متونی چون بررسی این واژه با هایش مواجه شد. مدلول

هاي  این واژه را مشخص کرد و توان سیر تطور و دگردیسی مدلولمی نهکلیله و دمو  قابوسنامهبلخی و همچنین آثاري چون 
مدلولِ  دمنه و کلیله اثري ماننددر قرن ششم در  وفاصله گرفته  خود ي خرد از اصل اهورایی و مقدسنشان داد که چگونه واژه

هاي اولین مدلول برخلاف ي خرد و خردمند ، واژهدر این دورهاست. قرار گرفتهگري و فریب چون زیرکی، حیلهمفاهیمی 
خود، دیگر لزوما به آن امر مقدس و اهورایی اشاره ندارند و در واقع خرد ابزاري است براي رسیدن به هدف و خردمند، دیگر 

اگر . یابدمنشی نیست؛ بلکه کسی است که بتواند با هر دستاویزي به هدف خود دستوجوي نیکی و پاكانسانِ در جست
نگري ي کلیدي، نوع جهانهاي این واژههاي عصر خود باشند در واقع سیر تطور مدلولها نشانه نوع تفکر و حامل گفتمانمدلول
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کنند و با توجه به جایگاه و اهمیت این کلمه در فرهنگ و تمدن ایرانی، سیر و تحول  دیدگاه اجتماعی عصر را نمایندگی می
 ي تمدنی را نشان می دهد. تحول معنایی آن سمت و سو

 .، امر مقدسکلیله و دمنه، شاهنامه، اوستاخرد، خردمند، تطور :هاي کلیديواژه

 
 . بیان مسئله1

آید و در بدوِ امر به ها در تاریخِ تمدنِ ایران به حساب میترین واژهاي که دارد یکی از مهمي سادگیي خرد با همهواژه
هاي فراوانی در طول آن بسیار ساده و قابل فهم است. اما در حقیقت این واژه با دگردیسی رسد که مفهوم و مدلولِ نظر می

برند؛ چنانکه دهخدا آن را معادل عقل، ادراك، کار میادل عقلانیت بهخرد را معامروز  است. در فارسیتاریخ مواجه بوده
درك، آگاهی، بینش و دانایی معنی شده است درحالیکه معناي این کلمه بسته به ي معین نامهلغتتدبیر گرفته است و در 

هاي بسیاري درخصوص مقالات و کتاباست. هاي تاریخی دچار تغییراتی شدهمتون مذهبی، سیاسی، اخلاقی و دوره
 .استشدهعادل عقلانیت گرفتهخرد م ،در تمامی این آثار توان گفت تقریباًکه می لیف شدهأهاي این واژه تکارکرد و مصداق

ي خرد از همان آغاز، اند و بر این باورند که واژهدانسته و حکمت عملی معادل عقل کلیي خرد را واژهحتی برخی 
آنچه باعث شده قهرمانان « چنین آمده است: »شاهنامهخردان خردمندان و بی«ي در مقاله است.معنی عقل و عقلانیت داشته

شرقی است که این میراث دینی یا سنتی یا زرتشتی  خردِ یل خردمند معرفی شوند، بیشتر روح حکمت عملی یابدبی این اثرِ
 هآلي ایران پس از اسلام در زبان افرادي چون ابوسعید ابوالخیر به شکل (العقل در اندیشه ایران قبل از اسلام بود که بعداً 

نژاد در این مقاله عقل را به معناي خرد گرفته است اما مشخص ). حاجیان126: 1384 دنژاحاجیان»(استالعبودیه) در آمده
 اند و منبع دقیقی نیز در این باره وجود ندارد.دیگر گرفته شدهنیست از چه زمانی این دو واژه، معادل یک

ي اسماعیلیان، ا متناسب با عقیده، خردِ مورد نظر فردوسی ر»شاهنامهي نگاهی تازه به مقدمه«ي خویی نیز درمقالهزریاب
جان و خرد یا عقل کلی و نفس کلی در «است: نوشته شاهنامهو در شرحِ بیت نخستینِ است خرد یا عقل کلی معرفی کرده

العلل است از حکمت نوافلاطونی است بنابراین فلسفه، عقل علتها را دارند و این ماخوذ حکمت اسماعیلی مهمترین مقام
آورند البته ایشان دلیل واضحی براي اثبات نظر خود نمی). 17: 1370خوییزریاب»(علول آن نفس کلی استو نخستین م
نیز چون اسماعیلیان فردوسی » ي برشده گوهر استز نام و نشان و گمان برتر است/ فرازنده«کنند که بنا بر بیتِ و اذعان می

اند، اما ند که، ابیات مورد نظر در توصیف عقل جزئی انسان تلقی شدهایشان معتقدداند. خداوند را بري از نام و نشان می
است که در ابتداي مقاله، خرد معادل عقل کلی در نظر است. این درحالیگیري ارائه نشدهاستدلالی در تأیید این نتیجه

 .گرفته شده بود
بینی است  و  جهاننامه(پهلوي) نبودهخدايدر اصل  شاهنامهي فردوسی بر مقدمه« است کهتصریح شده در ابتداي مقاله

معرفی شده،  عنوان منبع اصلی فردوسیکه خداینامه به) باوجود این14همان:(.....» گرفته شده  اوستانامه (پهلوي) از خداي
هاي مذکور تلاشی براي روشن کردنِ هرچه بیشتر نشده است. پژوهش اشاره در آن بینی مطرح شدهبه این منبع و جهان

ها نبوده توجه آن دهاي آن در تاریخ تطورش هستند و تبارشناسیِ این واژه موري خرد و مشخص کردنِ مدلولمعناي واژه
 است.
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» خرد«ي ي واژهتبارشناسانهبررسیِ ویژه ) و بهتحول معناییشناختی (با رویکردي ترکیبی، به بررسیِ ریشه این پژوهش

آغاز شده و این  اوستاي حاضر از دهد. مطالعهسیرِ تحولِ مفهومی آن را در متون مختلف مورد تحلیل قرار میپردازد و می
ی هاي معنایدلالتکند و درنهایت، با بررسی کاربرد و ردیابی می شاهنامهواژه را در مهمترین متن حماسی ایران، یعنی 

خصوص ها و بهرسد. پرسش اساسی پژوهش این است که آیا از طریق واکاوي ریشهبه پایان می کلیله ودمنهدر کتاب » خرد«
توان به درکی از سیر تحول تمدنی و فرهنگی، خصوصاً در بُعدِ اندیشگی می »خرد«چگونگی تحول معنایی و کارکرديِ دال 

ي شروع و ابزاري براي فهم منشأ واژه شناسی به عنوان نقطهدر پاسخ به این پرسش از ریشه جامعه ایران دست یافت؟
تبارشناسانه است؛ زیرا تبارشناسی امکان ردیابی  پژوهشتر چارچوب اصلی و رویکرد غالب و عمیقاستفاده شده است و 
به  .آورداندیشه و فرهنگ ایرانی فراهم میها و کارکردهاي گوناگون این مفهوم را در بستر تاریخ سیر تحول، پیچیدگی

 و همچنین متون پس از اسلام، ازجمله اوستا و مینوي خردمنظور دست یافتن به این مهم، متون پیش از اسلام از جمله 
اي ترین گنجینهمهم شاهنامهبعد از اسلام است. مورد توجه قرار گرفتهو آثار شاعرانی چون رودکی و بوشکور  شاهنامه

 شاهنامهبیشترین بسامد این واژه در بخش اول  است.عنوان میراثی از جهان باستان حفظ کردهرا به ت که مفهوم خرداس
دلپذیر و دیگران، »(ي خرد و مشتقات آن بیش از نهصد بار در این اثر سترگ تکرار شده استواژه«که طوري. بهاستآمده

است؛ خرد کند و گفتاري جداگانه در ستایش خرد نیز آورده خرد آغاز میرا با نام خداوندِ شاهنامه). فردوسی 37: 1396
 شود.ي یزدان معرفی میبه عنوان امري مینوي و مقدس و بهترین داده

ي خداوند است اما جوهري مادي که تمام انسانها از آن به یک اندازه برخوردار باشند هم نیست. خرد داده شاهنامهدر 
دو مفهوم از خرد  شاهنامههمان مفهومِ رایجِ عقل انسانی را دارد در  شاهنامهرغم تصور غالب، که معتقد است خرد در علی

 مغزاست و دیگري به معنیِ آمده شاهنامهیکی به معنی امري مقدس و اهورایی که بیشتر در مجلداتِ نخستین  ؛وجود دارد
 ان عقل جزئی انسان باشد. باید هم شاهنامهکه بنا به تعریفِ  ،هوشیا 

(ازجمله در جلدهاي پنجم و ششم تصحیح خالقی مطلق) براي  شاهنامههاي پایانی رسد فردوسی در بخشبه نظر می
است مثال در داستان اسکندر (گفتاراندرآزمودن اسکندرفیلسوف هندي را) یا در ابیاتی که در ستایش محمود غزنوي آورده

شود که حتی اگر روشن می؛ اما با اندکی تأمل استاست نیز آوردهید در عصر او رایج بودهخرد را به معنی عقل که شا
اي با امري مقدس و مفهوم در ذهن و زبانِ فردوسی به گونهمنظور فردوسی عقل فیلسوفانه و یونانی نیز بوده باشد این 

 است.اهورایی گره خورده
 

 ي تحقیق. پیشینه2
ي تحریردرآمده است. تقریبا به رشته شاهنامههاي این واژه در هاي بسیاري درخصوص مفهوم و مصداقها و مقالهکتاب

ها تعریف هاي انسانِ داراي خرد برشمرده شده و در مواردي حتی خرد عین این ویژگیها ویژگیدر تمامی این پژوهش
 شده است. 

مت عملی، خواسته، نیکی، اعتدال و دین تعریف شده است. ازجمله تحقیقات دراین آثار، خرد عقل اول ارسطویی، حک 
 ي عباسنوشته ي شاهنامهنگاهی تازه به مقدمهي زیر اشاره کرد: هاها و کتابتوان به مقالهانجام شده در این زمینه می
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ي محمود رضائی نوشته هنامهشاشکوه خرد در ي ویدا نداف، نوشته نقش و جایگاه خرد در متون باستانیزریاب خویی، 
ي مهشید نوشته داد خرد بهتر از هرچه ایزدتنژاد، ي علیرضا حاجیاننوشته شاهنامهخردان خردمندان و بیارژنه، دشت

ي. هرکدام از این آثار از دیدگاه خاصی نوشته مریم صادقی گیو فردوسی شاهنامهتحلیل مبانی خردگرایی در میرفخرایی، 
اند برخی بنا اند؛ برخی آن را با مفهوم عقل اول ارسطویی(خالقی مطلق) یکی دانستهمورد توجه قرار داده ي خرد راانگاره

در این آثار بویژه در مقالات، مفهوم خرد از نقطه نظر  اند.سماعیلیان(زریاب خویی) خرد را تفسیر کردههاي ابر دیدگاه
تا متون  شاهنامهیک از آنها تبارشناسیِ مفهوم خرد از متون پیش از  و فردوسی مد نظر قرار گرفته است و در هیچ شاهنامه

ي دیگري هاي آن را از دریچهقي خرد و مصدااست. این پژوهش بر آن است تا واژهپس از آن مورد توجه قرار نگرفته
به واکاوي دال خرد در بستر تاریخ ) Retroactiv(نگرانه و پس ترتر و نزدیکهد و با نگاهی جزئیمورد بررسی قرار د

ي پیش از اسلام تا قرن ششم هجري ادبیات بپردازد و نوع نگرش فرهنگ ایرانی و سیر تطور مفهومی آن را  در دوره
 بررسی کند.

 

 اوستاخرد در . 3
ها است و این مسئله که در طول این سال درطول چندین قرن پس از آن تدوین شده اوستاهاي تفسیرِ بسیاري از کتاب

به تفسیر و توضیح کتاب دینی خود پرداخته باشند امري دور از ذهن نیست. شاید به همین  اوستا،ورزان و مفسرینِ دین
نماید. در زیر به قدري دشوار می دلیل باشد که یافتن یک معناي واحد براي این واژه و اینکه چه مصادیقی داشته است

 است.ي خرد  در هر یک از این آثارآمده ها و معانی واژهتفکیک مصداق
هاي این واژه کتاب ترین منبع براي یافتن مصداقها و متون باستانی ایران به کار رفته است. مهمواژه خرد در کتیبه 

هاي کار رفته است شاید بتواند در یافتن مصداقاست. از آنجا که این کتاب، نخستین اثري است که این واژه در آن به اوستا
 دقیقی براي این واژه راهنما باشد.

واژه آمده است. این » xratu«اوستا است. خرد در  اوستاترین بخش نخستین و دیرینه گاتاها هاي تاریخی،به تأیید کتاب 
 )اندیشید( »kar«  اوستادر  است» ستودن«، »یاد آوردن«و به » بزرگ داشتن«به معنی  »kar–«*ي هند و اروپاییاً از ریشهظاهر«

، به معنی اوستا در-»xratuثوخرَ «و   آمده است» ينیروي معنو«در معنی  krátu- ـ در سنسکریت tu که با پسوند اسم ساز ـ
و  ) ,1961Bartholomae :353()4: 1383(بارتولمه، به کار رفته است » قصد و نیتتصمیم، خواست و توان معنوي، اراده، «
هاي ي این ویژگیکسی است که واجد همهاست یعنی  krátumant- سنسکریتدر  xratumant- اوستار »خرتومند«

 )9: 1388(میرفخرایی،» معنوي است
ي به معنی خواست خداوندي (اراده اوستادر » خرثو«آمده، » خرَثو« اوستاهم در » خرَت«در پهلوي » خرثو«خرد یا  

از پی ستایش خرد «). در بند نخست گاتها چنین آمده است 313: 1389ایزدي) و دانش دینی نیز آمده است.(پورداوود 
اي مقدس دارد ). در گاتها خرد درست مانند فر جنبه103همان:»(ها را براي یاري خواستن بلند نموده...مقدس مزدا دست
)  اهورا مزدا 220(همان:» روشنایی به فردوس بیندیشد«هاي اهورا مزداست. او کسی است که در آغاز با و یکی از ویژگی
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مزداست نیروي معنوي اهورَ  اوستا). بنابراین خرد در 220همان:»(ي راستی استکسی است که از خرد خویش آفریننده«

 دهد. آفریند و تدبیر جهان را هم با همین خرد انجام میکه با آن جهان را می
اند ترجمه کرده» ي نیکیقوه«یا » نیروي ورجاوند آفرینش«برترین صفت اهورا مزدا سپند مینو است که آن را به 

 ).  38: 1، ج1391(دوستخواه،
اي عنوان نیرویی اهورایی و پاك رابطهشود که خرد بهتاحدودي روشن می اوستار د »خرد«هاي ري تأمل در مصداقبا قد

عنوان امر معنوي هاي دین زردشت مبتنی بر پاکی و نیکی است. خرد بهنزدیک با قسمی نیروي معنوي دارد. اساس آموزش
اي مزدا اهوره! «گوید: خیر اخلاقی(دینی) داشته باشد؟ آنجا که می تواند با امر نیک و امراي میو امر مقدس چه رابطه

کنند و در پرتو اشه آموزش خرد(آیین) نیک تو را به اري که با منش نیک کار میدگمان این را پاداش کسانی ارزانی میبی
 ). 34(همان:» آورندبرند وخواست تو را برمیدرستی پیش می

خصوص در اعتقادات آیین زردشتی، خرد بیش از آنکه معادل رانیان پیش از اسلام و بهي ایبا این توضیح در اندیشه
ي است. پرتو این آیین بخردي گشایش دهندهشدهعقل و عقلانیت باشد امري نیک و خیري آیینی(دینی) قلمداد می

دست خواهد یافت. از همین » ويشهریاري مین«برزیگران است و اگر انسان این آموزشِ آیینیِ اهورا مزدا را دریابد به 
هاي بعد در کتابی چون مینوي خرد، انسان پارسا ) و در دوره34، خردمند اندرزدهنده است(همان:گاتاهاروست که در 

 کسی است که از خرد کامل برخوردار است.
ی وجود داشتند از خواهم سخن بدارم از آن دو گوهري که در آغاز زندگانمن می«خوانیم: قطعه دوم می 45در یسنا  

آنچه آن خرد مقدس(سپنتا مینو) به آن خرد خبیث (انگره مینو) گفت اندیشه و آموزش و خرد و آرزو و گفتار و کردار و 
 ).103: 1389پورداوود، »(زندگانی و روان ما با هم یگانه و یکسان نیست

آمده است نیز خللی در  اکتسابیخرد معنی خرد به سرودگوشو  ذاتیخرد به معنی  آسن خردمتاخر،  ياوستا آنچه در 
ي اوستادر «نویسد: کند. میرفخرایی در این خصوص میایجاد نمی دارداین نظر که خرد رنگ و بویی اخلاقی و مقدس 

جان است و  که حس بیناییِ) 6/25یعنی خرد ذاتی و فطري (یسن،  »xratu- āsna« متأخر به دو گونه خرد، آسن خرد
 یعنی خرد اکتسابی، خردي که از راه گوش »- gaōšō srūta- xratuسرود خرد دهد و گوشبه چشم فرمان دیدن می

 خرد همه آگاه ي اهوره مزدا هستند که خود داراينیز اشاره شده که هر دو آفریده) 6/25؛ 25/22یسن، در شود (شنیده می
)-xratu- viδuuah-vīspō (میرفخرای است)،10: 1388 ی .( 

جایگاهش در دل انسان  ،خرد مینويتواند دلالتی بر این ادعا باشد؛ خرد ذاتی به قول خودِ مفهوم این دو خرد نیز می
تواند به کارهاي نیک دست بزند و خردي که انسان از راه گوش است نیرویی ذاتی و درونی که انسان به کمک آن می

ي هاي اخلاقیِ آیینِ مزدیسنا باشد. بنابراین در اندیشههاي بخردانه یا به تعبیري دیگر آموزهآموزهتواند کند نیز میکسب می
 اي اخلاقی و مقدس دارد که چون صفت اهورامزداست باید امري مقدس قلمداد شود.مزدیسنایی خرد صِبغه
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 مینوي خرددر  خرد. 4
اي از کارهاي ناشایستی را . فصل اول این کتاب، مجموعهاستشده ارائه تعاریف متعددي از خرد  مینوي خرددر کتاب 

آفریدگارِ «گوید: به اهورامزدا نسبت داده شده و می» غریزي«فهرست کرده که انسان نباید انجام دهد. در این کتاب خرد 
 ).2: 1354(تفضلی، » بسیار نیک؛ این مخلوقات را به خرد آفرید

توان مینو را به دست آورد. بنابراین از ایزدِ توان گیتی را اداره کرد هم میآن می خرد، نیروي نیکی است که هم با
اي که اورمزد با آن جهان را آفریده است نیز نیروي رسد. حتی خرد غریزيها تنها خیر و نیکی است که به مردمان مینیکی

رسد خرد بهتر هایی که به مردم میي نیکیاز همه«نویسد: معنوي و خواستِ خیر براي مردم است. در مقدمه کتاب می
گونه دید نسبت به اورمزد خدا و امشاسپندان و مینوي(اینجا است....و چون(انسان) بزرگ سود و ارجمندي خرد را بدین

روح ترجمه شده است) خرد سپاسگزارتر شد و مینوي خرد را به پناه گرفت و به مینوي خرد نماز و پرستش بیشتر کرد 
کند و ستاینده خطاب میشود و او را دوست ) خرد همچون سروشی بر انسان ظاهر می5همان:»(یگر امشاسپندانتا به د

 ).5همان:»(از من، مینوي خرد تعلیم خواه... «گوید: می
در این اثر، مینوي خرد همچون انسانی پارسا تصویر شده که براي هدایت و راهنمایی دانا (انسان) تشخص یافته است. 

). برخلاف 22(همان: » آفریدگار اورمزد آن را با روشنایی خود آفرید«آید که اي الهی به شمار میاینجا، خرد آفریده در
صورت مستقیم از ساحت اهورایی اي است که بهتنها یک صفت انسانی بلکه ویژگیهاي متأخر، خرد در این متن نهنگرش

» خردي که با آن نیکی نیست، آن را نباید خرد شمرد«ي توان در جملهمیبه ساحت انسانی منتقل شده است. این تحول را 
 .یابد) مشاهده کرد. در این معنا، خرد بدون نیکی فاقد ارزش است و تنها در پیوند با فضیلت معنا می25(همان: 

شود که باید لزوماً با خرد همراه باشد. این نگرش در عنوان صفتی ارزشمند معرفی میدر این متن، هنر نیز به همچنین
ي از واژه دینکرد گیرد. نویسندگانمعناي فضایل اخلاقی را دربر می» هنر«ي شود، جایی که واژهنیز دیده می دینکردکتاب 

. در این چارچوب، هنر اخلاقی در )1384(فضیلت، اندلاقی بهره بردهاشاره به فضایل اخ) براي Hunar» (رهن«پهلوي 
 .شودعنوان یکی از اصول بنیادین سلوك انسانی مطرح میگیرد و به(عیب) اخلاقی قرار می» آهويِ«تقابل با 

بیاراید از نظر ، خرد معنایی بسیار نزدیک به مفهوم ایمان دارد؛ کسی که به دنبال مینو نباشد و گیتی را مینوي خرددر 
انگیز آشکار نیکیِ مرد در خشم و خردِ مرد در شهوتِ بدي«نویسد: است. بر این اساس است که می» ترناپسندیده«خرد 

هر که شهوت بر او تازد و بتواند خود را نگاه دارد در خردش....پژوهش «دهد: ) و ادامه می25: 1345 ،مینوي خرد(» شودمی
 ». کردن لازم نیست

ي دکارت به تفاوت بنیادین میان تعریف خرد در سنت زرتشتی و تعریف عقل در فلسفه مینوي خردتاب در ک
عنوان یک نیروي معنوي و اخلاقی در نظر گرفته شده که با نیکی، دینداري و کوشش ، خرد بهمینوي خردخوریم. در برمی

رت که عقل را به عنوان یک توانایی طبیعی براي تمایز براي رسیدن به سعادت مینوي پیوند دارد. این نگاه با دیدگاه دکا
ها ي انسانداند که در همهداند تفاوت دارد. دکارت عقل را یک نیروي تحلیلی و منطقی میمیان درست و نادرست می

دهد. درحالیکه در مینوي خرد، خرد بیشتر به یک موهبت معنوي و یکسان است و اساس شناخت یقینی را تشکیل می
ظزشی اشاره دارد. باید دقت داشت که تعریف دکارت از عقل، تعریفی کاملاً اومانیستی است. او وقتی از عقل صحبت ار
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مینوي ورزد حال آنکه در کتاب ي آن، انسان در هر چه هست شک میاي انسانی است که به وسیلهنظرش قوهکند در می

کسانی «... نویسد: شود و میهاي انسان خردمند نیست که امري نیک نیز محسوب نمیورزي نه تنها از ویژگیشک خرد،
ي ) عقل در اندیشه4(همان:» شوندکه به این دین پاك نیستند، در هرچیزي شک دارند و به همین دلیل دچار آشفتگی می

پردازد. درست و غلطِ عقلانی لزوما همان خوب و بد غلط میاي است که انسان با آن به تشخیص درست و دکارت، قوه
اي براي اخلاقی نیست. خرد در اینجا نیروي معنوي و نیکی است که  باعث خرسندي و خشنودي انسان است و نه وسیله

 دستیابی به زندگی بهتر و چون و چرا کردن در امور دینی.
شده هاي انسان شمرده خرد در کنار هوش و حافظه، جزء تواناییهاي کتاب، البته قابل ذکر است که در یکی از بخش

توان گفت در این بخش خرد از آن حالت اهورایی و مقدسی اي انسانی که قابل کم و زیاد شدن است؛ اگرچه میاست قوه
اي از خرد ظهور زهقاطع مدعی شد که در اینجا مفهومِ تاتوان به ضرس اما نمیاست داشت تا حدي دور شده  اوستاکه در 
توان آن را برابر با عقل در مفهوم امروزي آن دانست. در اینجا خرد با اینکه رنگ و بویی انسانی دارد است که میکرده 

 ). 39همان:»(در مقابل تقدیر نیز ناتوان است«
و سپس در دل و سراسر شود شده که خرد ابتدا از مغزِ انگشتِ دست مردمان وارد بدن می، گفته مینوي خرددر کتاب 

شود که از طریق کند در حالیکه هوش و حافظه در مغز سر قرار دارند. خرد به عنوان نیرویی شناخته میبدن اقامت می
اهورامزدا) دست زرتشت را فراگرفت و اورمزد «(آمده است  زند بهمن یشتکند. در انگشت دست به بدن راه پیدا می

 »آگاهی را به شکل آب بر دست زرتشت کرد و او را گفت که از آن بنوشن مادي خردِ همهپاك، مینوي افزونی، دادار جها
نیروهاي اهوراییِ فرستاده » خودآگاهی، یاد، هوش و خرد« 61و  60ي نیز در کرده دینکرد سوم). در 73: 1383 ،(صرفی

ی از خرد که در فارسی نو وجود دارد به معناي شد برداشتاند. بنابر آنچه تا اینجا گفته شده براي یاري مردمان معرفی شده
خرد در فارسی میانه بیشتر «نویسد: عقل، دریافت، ادراك و هوش در متون کهن فارسی به کار نرفته است. میرفخرایی می

هاي گوناگونی که در منابع پهلوي آمده است بیشتر منفعت و مصلحت شود و تعریفاز مصادیق خارجی آن استنباط می
 ) .11: 1388، میرفخرایی»(است شخصی

 
 دیوان رودکیخرد در . 5

در این دوره مشخص کرد و توضیح داد که این مفهوم در  توان معنی روشنِ مفهوم خرد راتحقیق نمیدرست است که به
که در این  توان گفتگرفته است؛ اما با بررسی متون و آثار این دوره میذهن انسانِ این روزگار چه معنایی را در بر می

هاي بعد، این خردِ است. حال آنکه در دورهاش را با امر نیک و اخلاقی(دینی) حفظ کرده ي خرد همچنان رابطهدوره، واژه
 سپارد.دهد و جایش را به عقل بشري میاش را با این تقدس و پاکی از دست میپاك و مقدس رابطه

رسد در ذهن و زبان او این واژه همچنان از عقل و حکمت انسانی در دیوان رودکی ابیاتی وجود دارد که به نظر می
 جداست:

 :نویسدمی» بوجعفر بن محمد«در مدح » مادر می«او در قصیده 
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ــویی ــت گ ــه حکم ــري ب ــدو بنگ ــه ب  آن ک
 گــر بگشــاید زبــان بــه علــم و بــه حکمــت

 

ـــان ـــم فلاطـــون یون ـــک ســـقراط و ه  این
 گوش کن اینک بـه علـم و حکمـت لقمـان

 

 ).110: 1376برانیسکی، نفیسی و( 
در ذهن شاعر هم فیلسوفانی چون افلاطون ي فیلسوفان به کار رفته است و در اینجا حکمت به معنی عقلِ مورد استفاده 

به جایگاه خرد که دل است اشاره کند و تر صحبت میي همین ابیات مشخصشوند. در ادامهو سقراط حکیم شناخته می
 گوید:میکند و می

 ب را خـــرد فزایـــد و حکمـــتمـــرد اد
ــــین ــــر دِرمَ و آب و زم ــــنم ب ــــود ت  بفن

 

ــــان ــــد و ایم ــــرد را ادب فزای ــــرد خ  م
 دل بــر خــرد و علــم بــه دانــش بفنـــود

 

 )405بهمان:(
 ي این واژه با دین:و همچنین رابطه

ـــــه ـــــار خـــــداي، اي نگـــــار فتن  اي ب
 

 اي دیـــــن خردمنـــــد را تـــــو رخنـــــه
 

 )797، ب148همان:(
هاي است و احتمالاً میراثی از برداشتگیر از این واژه بودهخرد با دین و امر نیک برداشتی همهي رسد رابطهبه نظر می

                 گوید. رودکی در بیتی میخرد مینويچون  دینی زرتشتی و متونی
 خــــرد در بهــــا نقــــد هســــتی فرســــتد

 

ـــانم ـــد ز ک ـــو زای ـــین چ ـــاي رنگ  گهره
 

 )335همان:( 
 

 بلخیخرد در اشعار بوشکور . 6
 گوید:در خصوص خرد می نامهآفریناو در باب اول  سرود.بوشکور در اواخر روزگار رودکی شعر می

                         
ــــت ــــرد پادشاس ــــد خ ــــد گوی  خردمن
 خــــرد را تــــن آدمــــی لشــــکر اســــت

 

ــت ــام فرمانرواس ــر ع ــاص و ب ــر خ ــه ب  ک
 همــــه شــــهوت و آرزو چــــاکر اســــت

 

 )13: 1334(دبیرسیاقی،                                                                                                                 
                        گوید:ودر ادامه ضمن برتري دادن به خرد بر بینایی و دانایی می

ـــت ـــایی اس ـــم و بین ـــر از چش ـــرد بهت  خ
 

ـــایی ـــه بین ـــایی اســـتن ـــزون ز دان  ، اف
 

 و همچنین معتقد است:
 خردمنــــد دانــــد کــــه پــــاکی و شــــرم

 

ــــــرم ــــــار ن ــــــتی و رادي و گفت  درس
 

 )13(همان:
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از محتواي این ابیات نیز کاملا روشن است که در ذهن و زبان بوشکور نیز خرد همان عنصر مقدس، اهورایی و    

داند؛ یعنی، خرد امري است که بر خردمند خرد را پادشاهِ خود میگوید انسانِ اخلاقی(دینی) است. در بیت نخست می
 کند.انسان فرمانروایی می

 
 شاهنامهخرد در . 7

رود. در این کتاب بیشترین بسامد  ي تاریخیِ مهم در فرهنگ و تاریخ ایران به شمار میبزنگاه دو دوره شاهنامهکتاب 
ي از دو واژه شاهنامهاي که در اینجا حائز اهمیت است؛ این است که در نکتهشود. میخرد دیده ي استفاده و کاربرد واژه

هاي کتاب، عنوانِ وسیله و ابزاري انسانی که جایگاهش سر انسان است و شخصیتمغز، به خرد و مغز استفاده شده است.
 سان است. جایگاه آن دل ان خرد امري مقدس است و گاهی واجد آن هستند و گاهی هم واجد آن نیستند

پراکنده در دست هر «که از دوران پیش از اسلام  کندمعرفی می» اي از گهِ باستاننامه«فردوسی اساس کار خود را  
ي بتواند در ارائه خرد مینويو  اوستاي خرد در آثاري چون بوده است؛ بنابراین شاید مشخص کردنِ معانی واژه» موبدي

داراي دو معنی است اول امر مقدس و دوم  شاهنامهرسان باشد. خرد در نیز یاري شاهنامهتعریفِ درستی از این واژه در 
 اندیشی. نیکی و نیک
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به مخاطب نشان داده  شاهنامهاست. اهمیت خرد ازهمان آغاز در بخش اول آمده  شاهنامهي خرد در هبیشترین بسامد واژ
نیز زرتشت  گاتهااست؛ در شود درست چون رسمی که از گهَِ باستان باقیمانده آغاز میاست. همه چیز با ستایش خرد شده 

» خداوند«در کنار  اهورایی و مقدس نیروییها را برافراشته است. بنابراین از همان آغاز، خرد چون براي ستایش خرد دست
 هردو جهان دستگیر انسان است.  و این نیروي مقدس و اهورایی راهنمایی است که دراست قرار گرفته» جان«و

شود و اهمیت خرد به عنوان امر خیري که انسان همیشه باید با جنگ ما بین نخستین انسان و اهریمن آغاز می شاهنامه 
شود. اهمیت موبدان به عنوان پاسداران امرنیک(خرد) نشانگراین موضوع است و نزاع بر اساس آن رفتار کند نشان داده می

دارد که بدي را از جهان تمام هَمش را براین مقصور می طهمورث برقرار است. شاهنامهک و امر شر در سرتاسر بین امر نی
 موبد( جمشید نخستین شاه موبداست) نیز شاهدي دیگر بر اهمیت آن است:  -بشوید و ظهور شاه

 ي ایــــزديمــــنم گفــــت بــــا فــــره
 

 هَمَـــــم شـــــهریاري و هـــــم موبـــــدي
 

  ).8 یتب: 41 :1ج، 1396فردوسی، (
گرایید،  و نابخردي به کژيي ایزدي است، به محض اینکه اندیش، برخوردار از فرهجمشید چون انسانی نیکوکار و نیک

سازد؛ را از ابتدا تا انتها می شاهنامهي ایزدي نیز از او دور شد. این تقابل کژي و راستی، بخردي و بدي موتیف اصلی فره
 ي انسان و دیو، اهورا و اهریمن، سیاوش و افراسیاب. نبرد ناسازه
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. همانطور شودتر میي خرد به عنوان امري مقدس و نیک با انسان خردمند و پارسا بَعد از داستان ضحاك برجستهرابطه
 بسیاري ازنیز در  شاهنامه). در 22 :1354 یکی از معانی خردمندي پارسایی است(تفضلی، مینوي خردکه در بالا گفتیم در 

 )222 ،186 ،137ابیات :1ج، 1396فردوسی، خردمندي با انسان خردمند به عنوان انسان پارسا گره خورده است.(ابیات، 
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اندیش است. او ایرانیان را از هاي نیک، اعم از ایرانی و تورانی خردمند هستند. اغریرث انسانی پاك و نیکتمام انسان

داند افراسیاب بر او خشم خواهد گرفت. بنابراین اغریرث فردي خردمند است رهاند با اینکه میراسیاب میاف اسارت
 )167و 141 همان:(.کند و بی آزار استچراکه انسان خردمند کسی است که از راه نیکی عدول نمی

 

 نیامیختنِ کین با خرد. 3. 7
شود؛ با رسد اما امري نیک و خیر تلقی نمیخرد با جنگ در تقابل است؛ اگرچه جنگیدن هرچندگاهی ضروري به نظرمی

گردانند و اند که از راه نیکی رويها همیشه کسانی بودهشویم که آغازگر جنگمتوجه می شاهنامههاي دقت در داستان
است) بازگشتند و راه آز آمده اوستا(به معنی آیین در  ه آیین و خردي کژي هستند. برادرانِ غیورِ ایرج از راسرسپرده
 پیمودند:

 بـــه تخــــت خــــرد برنشســــت آزتــــان
 

ــــان ــــو انبازت ــــین دی ــــد چن ــــرا ش  چ
 

 )385، ب 114 :(همان
 مرد جنگجو در پی انجام کار نیک نیست چراکه:                   

ـــــپرد ـــــرد نس ـــــی خ ـــــرمرد جنگ  س
 

ـــرد ـــا خ ـــین ب ـــز نیامیخـــت ک ـــه هرگ  ک
 

 )530ب، 321 :(همان
 گوید:می» رستم و هفت گردان«و در داستان 

                          
ـــا خـــرد ـــگ را ب ـــی جن ـــره کن  چـــو هم

 

 دلیــــــرت ز جنگــــــاوران نشــــــمرد
 

 )5ب: 103، 2(ج
ـــت ـــر اس ـــی دیگ ـــن را ره  خـــرد را ودی

 

 هاي نیکـــو بـــه پنـــد انـــدر اســـتســخن
 

 )6ب همان:(
دهد. با اینکه انسان از جنگیدن انجام کار نیک است هرگز صلاي جنگ در نمیبنابراین خرد که همیشه پنددهنده به 

ناپذیر اما خردمندي و نِکوخوي بودن هدفی است که انسان باید همواره براي ناگزیر است گویی جنگ بیدادي است پایان
 آن بکوشد.
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 ي نیکی از بدينیروي شناسنده. 4. 7

عملکرد آن بیتی باشد که در ابتداي بخش سوم و در پادشاهی کیخسرو آورده  ترین تعریف فردوسی از خرد وشاید روشن
 داند:است. او هنر، نژاد وگوهر را سه چیز بسیار مهم می

ــت ــوهر اس ــا گ ــت و ب ــژاد اس ــا ن ــر ب  هن
 

 سه چیز است و هـر سـه بـه بنـد انـدر اسـت
 

 )4ب  :3، 3(ج
 و پس از این سه:

ـــدتَ ـــرد بای ـــابی خ ـــه بی ـــر س ـــو ه  چ
 

 و هـر سـه بـه بنـد انـدر اسـتسه چیز است 
 

 ) 10، ب4 همان:(
ي تاثیرپذیريِ ي نیکی و بدي است. البته این امرنشان دهندهتواند باشد که شناسندهبنابراین خرد امري اخلاقی و نیک می

واهد جدا خ ]نیک و بد را از یکدیگر[ اي مزدا ... سرانجام خرد تو است که«هاي ایران باستان است فردوسی از اندیشه
 ) بر این اساس انسان خردمند نیز کسی است که از این ویژگی برخوردار باشد.1388(دوستخواه، » ردک

برد و اگر در ابیاتی بتوانیم آن را به معنی عقل در نظر بنابراین فردوسی خردرا به معنی امري مقدس(دینی) به کار می 
فهمیم بسیار متفاوت است؛ این خرد، این واژه و مصادیق آن می از زبگیریم باید دقت کنیم که این عقل با آنچه ما امرو

 شاهنامهمفهوم خرد در  ي استدلالی است؛ نیست.ي رد و اثباتِ منطقی و اندیشهي قوهخردِ جزئیِ انسانی که دربرگیرنده
ي نیکی از بدي است و همیشه جانبدارِ امرِ نیک و پاك است. از مفهومی  دینی و مقدس است که تنها کنشش جداکننده

صراحتا ) و خود فردوسی هم در داستان ظهور زرتشت 20: 1372کوب، داند (زرینمی» دینیبه«کوب خرد را برابرزرین
 گوید:می

ــــرم ــــت پیغمب ــــان گف ــــاه کی ــــه ش  ب
 

ـــــرد ره ـــــو خ ـــــوي ت ـــــون آورمس  نم
 

 ) 43: ب80 ،5ج، 1396فردوسی، ( 
هاي تا حد زیادي پیوندي ناگسستنی با مفهومی معنوي و مقدس دارد. شاید در قسمت شاهنامهتوان گفت خرد در می
 عقل و خرد هایی مانند مدح سلطان محمود یا داستان اسکندر ما را به این گمان بیندازد که مابینِ مفهومِدر بخش پایانی

ي قابل نکته نامد.می» باخرد«و مرد » راز جهان يگوینده«قسمی نزدیکی وجود دارد آنجاکه در بیانِ ویژگیِ فیلسوف او را 
رسد براي فردوسی فیلسوف در کنار اسکندر کارکردي چون موبد به نظر می شاهنامهتوجه این است که براساس ابیات 

گیرد که این دانش آسمانی(دین) است نتیجه می» آزمودن اسکندر فیلسوف را«در کنار شاهان ایرانی دارد. در پایان داستان 
که در آن روزگار از عقل  . فردوسی تحت تأثیر عصر خود و تعاریفی)382ب :30، 6زداید(جها میکه دل را از تیرگی

. این که فردوسی در بازآفرینی داستان اسکندر چه منبعی در اختیار داشته است، خرد را برابر عقل گرفته است وجود داشته
ي فیلسوف واژهرود. پیوندي که به کار می شاهنامهي فیلسوف نخستین بار در همین داستان در چندان روشن نیست اما واژه

 ي شفاهیهاکند که احتمالاً منبع فردوسی در ذکر این داستان، روایتین داستان یونانی دارد این ظن را قوي میبا یونان و ا
 -ي تفکر اسلامیاسکندر شخصیتی مثبت و نیک است به دلیل غلبه شاهنامهاین که در  بوده که بین مردم رواج داشته است.
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ي بسیار نزدیکی با امر نیک در تفکر ایران باستان و دین که رابطهامري مقدس و خیر است  شاهنامهعربی است. خرد در 
 اي روحانی به انسان داده شده؛ نیرویی اهوراییعنوانِ ودیعهبه دینکردمزدیسنا دارد. این خرد پاك، همان طورکه در کتاب 

 براي یاري مردمان است.
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اي با عقل دارد آیا ح شود که این خردي که با جنگاوري در تضاد است چه رابطهدر اینجا این پرسش ممکن است مطر

توانیم این خرد را همان عقل جزئی انسانی بدانیم؟ در پاسخ به این پرسش ابتدا باید به این نکته توجه کنیم اگر خرد می
را عقل  قلانه و بر اساس خرد(اگر آنتوانیم در جنگ که امري کاملاً انسانی است عابرابر با عقل جزئی باشد چطور می

خوي و نیکی چون ایرج و سیاوش چون جنگیدن را خلاف آیین و خرد افراد پاکیزه شاهنامهبگیریم) رفتار نکنیم؟ در 
شود دو برادر به سوي کنند طرف مقابل خود را قانع کنند. ایرج پورِخردمندِ فریدون زمانیکه متوجه میدانند سعی میمی

 روم:گوید دوان وبی سپاه به پیش ایشان میاند به پدر میایران لشکر کشیده
ــــــن آورمکینهدل  ــــــه دی ــــــان ب  ورش

 

 ســـــــزاوارتر زانکـــــــه کـــــــین آورم
 

 )423: ب 116، 1ج، 1396فردوسی، ( 
افروزد سیاوش که نماد پاکی کند و آتش جنگ را برمیکه گرسیوز نزد افراسیاب از سیاوش بدگویی میهمچنین هنگامی

کند ) تلاش می112ب: 209 ،2ج، 1396فردوسی، و روشنایی است و حتی با اندك سالی خردمند توصیف شده است (
 نزد افراسیاب برود و با او صحبت کند.  

و توانمندي  شاهنامهبرهمگان آشکار است که اساس پیروزي در جنگ عاقلانه رفتار کردن است؛ با توجه به فضاي کلی 
 شاعري چون فردوسی عاقلانه رفتار نکردن در جنگ با هیچ منطقی سازگار نیست. 

د که فردوسی در بسیاري از ابیات درمواجهه با افراد مختلف، از اصطلاحاتی چون پاکیزه مغز، بیدار بایدخاطر نشان کر 
ي انسان عاقل است. همانطور کند در بسیاري موارد انسان هوشمند براي او، نمونهمغز، بی مغز یا مغز پالوده استفاده می

 :1توان به ابیات(جاند از جمله میستند که به انسان داده شدهکه در بخش پیشین نیز گفتیم هوش و خرد نیروهایی اهورایی ه
 ) همچنین  بیت:2168 ،72 ،2 ابیات

 چـــه گفـــت آن خردمنـــد بســـیار هـــوش
 

ـــردي مکـــوش ـــه م ـــد ب ـــر ب ـــا اخت ـــه ب  ک
 

 )2168ب  :349، 2ج، 1396فردوسی، ( 
اي دارند؛ اما در کنیم که دیگر حیوانات هم از آن بهرهزیستی و طبیعی را اراده می ي مغز عضويامروزه ما از واژه

 ، مغز در معنی عقل جزئی انسانی به کار رفته است:شاهنامه
ـــــز ـــــیار مغ ـــــود بس ـــــان آوري ب  زب

 

ـــــخن ـــــاده س ـــــا برگش ـــــزکج  هاي نغ
 

 )747: ب251، همان( 
بازگردیم دراین کتاب جایگاه خرد تمام تن انسان معرفی شده و  مینوي خرددرخصوص جایگاه خرد، باید به کتاب 

عنوان امري آیینی و مقدس در تمام تن مادي انسان، از جمله سر داند بنابراین خرد بهگاهِ اصلی آن را دل آدمی مینشیمن
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 ؛516ب: 3ج ؛202ب: 2ج ؛853ب  :1ج، 39 ابیات،، 1396فردوسی، ترین جایگاه آن دل است. (آدمی قراردارد. اما مهم

 )107ب :6ج ؛1194ب :4ج
 

 قابوسنامهخرد در . 8
در قرن پنجم هجري تألیف شده است، این کتاب از نظر سبک و سیاق تاحدودي یادآور سبک نویسنده(گان)  قابوسنامه

در تدقیق  هاي اخلاقی در سطح فردي و اجتماعی استاي از توصیهاست و از آنجاکه این کتاب نیز مجموعه مینوي خرد
تألیف شده است  دمنه کلیله وو پیش از  شاهنامه دال خرد راهگشا است. قابوسنامه پس از يهابحث درخصوص مدلول

دانیم که از قرن سوم هجري علوم میرود در این دوره، خرد به معناي عقل جزئی به کار رفته باشد. بر این اساس انتظار می
هاي ه است. فارابی سعی داشت گزارهل سروکار دارند در تمدن اسلامی رایج بودعقلی یعنی علومی که با عقل و استدلا

  دینی را با روش افلاطونی و ارسطویی تفسیر کند.
: 1395(یوسفی، » بدان اي پسر حق تعالی جهان را به حکمت آفرید، نه به خیره«: استآمده نامهقابوسدر ابتداي کتاب 

ي قابل توجه . نکتهاستشده داده آفرینش جهان به خرد اهورامزدا نسبت  اوستاد و ) حال آنکه در کتبی چون مینوي خر8
که امري مقدس و اهورایی است بیشتر رنگ و بویی انسانی  شاهنامهدر این کتاب این است که خرد در قابوسنامه برخلاف 

اگر «) هم معتقد است: 11(همان:» دینتر از ي خردمندان آنست که هیچ دولتی نیست قوياجماع همه«گوید: دارد. هم می
ي جهد کن تا به خرد توانگر باشی که توانگريِ خرد بهتر از توانگريِ مال و به خرد مال توان حاصل به مال درویش گرد

). با رواج نظر فیلسوفان مشایی درخصوص عقل نظري و عقل عملی در 17همان:»(کرد و به مال خرد حاصل نتوان کرد
تا آنجا باشند حتمال چندان دور از ذهن نیست که کم کم این دو واژه (خرد و عقل) کاربرد یکسانی یافته این دوره، این ا

توان و می کنیمبه ترکیباتی چون خردمند داهی یا خردمند دوربین برخورد می کلیله و دمنهکه در قرن ششم در کتابی چون 
پس اگر خرد «: در مینوي خرد آمده استمر مقدس خالی است. گفت این قسم برداشت از خرد کاملا از عنصر اخلاقی و ا

 ).17(همان:» بی جامهداري هنر آموز که خرد بی هنر چون تنی بود 
 

 کلیله و دمنهمفهوم خرد و خردمندي در . 9

، »خردمند«و مشتقات آن از جمله » خرد«ي ، مفهوم خرد و خردمندي است. واژهکلیله و دمنهیکی از مفاهیم اساسی در 
ي خرد در متن است. ، در این اثر هشتاد بار به کار رفته است. این بسامد بالا نشانگر جایگاه برجسته»خردمندتر«و » بخرد«

هایی دارد؟ آیا مفهوم خرد در داقچه مص کلیله و دمنهشود این است که خرد در با این حال، پرسش مهمی که مطرح می
که تحت تأثیر اهداف و ي خرد مطرح شده، یکسان است یا آناین اثر با آنچه در متون پیش و پس از اسلام درباره

، خرد مفهومی مقدس و پاك بود، خرد از کینه و دشمنی شاهنامه؟ در هاي متن، دچار تحول مفهومی شده استسیاست
 کند. اش را با امر پاك و مقدس حفظ میابطهجداست و انسان خردمند ر

ترین متون اخلاقی ادبیات فارسی، همواره مورد توجه اندیشمندان و منتقدان قرار عنوان یکی از مهمبه ،کلیله و دمنه
ورزي، ي سیاستهاي زیرین خود به طرح مباحثی دربارهگرفته است. این اثر، با وجود تأکید بر مفاهیم اخلاقی، در لایه



 )۱(پیا�ی  ۱۴۰۵ و ���تان �ھار، ۱ی �ماره ، ۱سال ��ه �ر�خ ��دن،�و�ش        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  62
 

یابیم که گفتمان حاکم پردازد. با واکاوي دقیق این اثر، درمیی میعقلانیت ابزاري و تأثیر شرایط اجتماعی بر مفاهیم اخلاق
خوش اي از تعالیم اخلاقی، سیاسی و فلسفی است که در بستر تاریخ دستبر آن نه صرفاً گفتمانی اخلاقی، بلکه آمیزه

 .اندتحول شده

هاي اند و گاه در جهت استدلالگرفته هاي اخلاقی بهره، نویسندگان گاه براي تحقق اهداف سیاسی از آموزهتندر این م 
 شود.وضوح مشاهده مینیز به کلیله و دمنهاند. این پیوند دوسویه، در ورزي پرداختهاخلاقی و دینی، به سیاست

طور که اشاره کارگیري مفهوم خرد و خردمندي در متن است. هماني بهبرانگیز است، نحوهتأمل کلیله و دمنهآنچه در  
ي اساسی این است که خرد در این متن ، اما نکتهاست کار رفتهاثر بیش از هشتاد بار به این اژه و مشتقات آن درشد، این و

شود با تعاریفی که در متون پیش و پس از اسلام از ارائه می کلیله و دمنهچه مصادیقی دارد؟ آیا مفهومی که از خرد در 
 ؟هاي متن، دچار دگرگونی و بازتعریف شده استتحت تأثیر سیاستکه این واژه ارائه شده همخوانی دارد یا آن

 

 ي خرد و عقل رابطه. 1. 9

، همچون »مفُتَتحِ کتاب بر ترتیب ابن مقفع«اند. در بخش ، خرد و عقل اغلب مترادف یکدیگر به کار رفتهکلیله و دمنهدر 
عنوان تدبیرگر جهان معرفی د، حکمت ایزد تعالی بهدانآغاز مینوي خرد که آفرینش جهان را بر اساس خرد اهورامزدا می

ایزدتعالی آدمیان را به فضل و منّتِ خویش بمزیتِّ عقل و رجحان خرد از دیگر جانوران « شده است. در این اثر آمده است:
 .)28: 1384(مینوي، » بندِ سعادت استممیزّ گردانید، زیرا که عقل بر اطلاق، کلیدِ خیرات و پاي

ورزي هایی همچون تدبیر، سیاستشود، بلکه با ویژگیتنها امري مقدس و ارزشی والا محسوب میکتاب، خرد نهدر این 
ابزاري صرفاً به معناي  کلیله و دمنهدهد که خرد در خورد. این امر نشان میپیوند می و مکر و حیلت و حتی گاه نیرنگ

د. اینکه در جنگ ت اهداف سیاسی و استراتژیک نیز قرار گیرتواند در خدمتشخیص نیکی از بدي نیست، بلکه میبراي 
از «به نوعی»  در معنی تركِ جنگ و کراهیتّ خرّاج و تحرز از جلا«نابرابر و رویارویی با دشمنِ چیره و مقهور و 

 »توان رسیدحیلت...فرجی باشد، که بسیار کسان به اصابت راي بر کارها پیروز آمدند که به قوت و مکابره در امثال آن ن
 باید به کارها پرداخت.» بحیلت و مکر«) تا مشخص شود که 211(همان:

بها از سرزمین هندوستان چنان بوده است که که اهمیت دستیابی به این اثر گراندهد می توضیحابن مقفع در ادامه  
ي هر عمده«تا کتابی را که ) 30مان: (ه» مردي هنرمند باید طلبید... که به هنر و خرد مستثنی بود«خسرو عادل فرمان داد: 

) از هندوستان به دربار خسرو بیاورد. 31(همان: » شناسدي هر علم، راهبر هر منفعت و مفتاح هر حکمت مینیکی، سرمایه
 .ت خود را بر این کار معطوف داشتدر این راستا، جوانی به نام برزویه براي انجام این مأموریت برگزیده شد و تمام همّ

، (آمدن به هندوستان) از این اقدام برزویه هرچند نیت که کندرفیق هنديِ برزویه اشاره می ي طبیب نیزر باب برزویهد 
ي نیرنگ و خدعه استوار ي دستیابی به آن بر پایهي حکمت بود، اما شیوهمند ساختنِ پادشاه سرزمین خود از گنجینهبهره

کلیله و اي که یادآور تفکر ماکیاولیستی است و در جریان خوانش کند؛ ایدهبود. در نگاه برزویه، هدف وسیله را توجیه می
ماکیاولی به شهریار سفارش « .شویمهاي مشابه مواجه میها، با نمونهرغم ظاهر اخلاقی آنیها علدر بسیاري از داستان ،دمنه
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 »هاي اخلاقی استفاده کند؛ اما اگر ضرورت ایجاب کند بدون هیچ تردیدي اصول اخلاقی را کنار بگذاردکند از روشمی

 )142: 1390 (دهقانیان،
دهد، حائز اهمیت است. او عقل را داراي ابن مقفع از عقل ارائه میي عقل و خرد و تعریفی که در این میان، رابطه

شناسی، طاعت از پادشاهان، شناختنِ موضع راز و وقوف بر محرمیت حلم و رفق، خویشتن«داند: هشت خصلت می
هاي داستان ي دقیق). مطالعه32(همان: » زبانی بر درگاه ملوكدوستان، مبالغه در کتمان اسرار خویش، و چاپلوسی و چرب

ها را ي بسیاري از داستانمایهطور ضمنی، درونصورت صریح و چه بهدهد که این مفاهیم، چه بهنشان می کلیله و دمنه
هاي اخلاقی ارائه دهند، در گیريها نتیجهکه نویسنده (یا نویسندگان) در تلاشند تا در پایان داستاندهند. درحالیشکل می

 .شود، قابل مشاهده استهایی متفاوت از آنچه در ظاهر بیان می، آموزهتر متنهاي عمیقلایه
 

 خرد و اخلاق. 2. 9
کند. این ي کتاب، هدف خود را از طبابت و تألیف این اثر، کسب اجر و ثواب آخرت عنوان میي طبیب در مقدمهبرزویه

مینوي هایی چون اندرزنامه سازد. محتواهایی که در آماده می اخلاقی ینوع نگرش ذهن مخاطب را براي مواجهه با محتوای
 .ي اندرزگویی آن استکند، شیوهها متمایز میرا از سایر اندرزنامه کلیله و دمنه. اما آنچه وجود دارد نامهقابوسیا  خرد

هایی ها با تناقضانگیرد و در بسیاري از موارد، نتایج اخلاقی داستکتاب از روایت داستانی براي انتقال مفاهیم بهره می
 .همراه است

ي تدوین این اثر، با شد. اما در دورهخرد ابزاري براي تشخیص نیکی از بدي تلقی می ،کلیله و دمنهدر متون پیش از  
ي خرد ي آثار یونانیان به عربی و سپس فارسی، واژهویژه با رواج ترجمهتأثیرپذیري از مکاتب فلسفی و کلامی مختلف، به

 تري به کار رفت. اي گستردهدر معن

هاي کلامی همچون معتزله و اشاعره، مفهوم خرد نیز دچار تحول شد. معتزلیان عقل را در امور گیري جریانبا شکل 
دانستند و بر تقدم دلایل عقلی بر نصوص دینی تأکید داشتند، در حالی که اشاعره حسن و قبح دینی و اخلاقی معتبر می

ي اشعري، خرد دیگر ابزاري دانستند و به قدرت مطلق خداوند باور داشتند. در نتیجه، در اندیشهرع میاعمال را ناشی از ش
  .شداي براي تأیید اصول شرعی محسوب میمستقل براي تمییز خیر و شر نبود، بلکه تنها وسیله

آوري این کتاب را نیز در راستاي سفر به هندوستان و گرد و حتی رنجِتأکید داشته کسب اجر و ثواب بري طبیب برزویه 
کنی؛ و خردمند چگونه آرزوي چیزي در دل جاي دهد که اي نفس میان مضار خویش فرق نمی«داند: ثواب اخروي می

رنج و تبعت آن بسیار باشد و انتفاع و استمتاع اندك؟ و اگر در عاقبت کار و هجرت سوي گور، فکرت شافی واجب 
). این کتاب، برخلاف آثاري همچون مینوي خرد و 45: 1384(مینوي، »  فانی به سر آیدي این عالمِداري، حرص و شره

 هابا آن هاي اخلاقی و گاه متناقض خود نیزگیريپردازي، بلکه در نتیجهتنها در سبک روایت و داستانیادگار بزرگمهر، نه
 متفاوت است.
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ي توانایی تمایز میان نیکی و بدي بود. همین کارکرد دیرینه ، بارزترین تعریف از خرد،کلیله و دمنهدر متون پیش از  
عنوان به» خرد«ي آثار یونانی به عربی و سپس به فارسی، این واژه در فرهنگ و ادبیات ایرانی باعث شد که با رواج ترجمه

 برگزیده شود.» عقل«معادل مناسبی براي 

فرهنگ ایرانی، هم در دوران پیش از اسلام و هم پس از آن،  با توجه به جایگاه والاي دین و امر وحیانی در ذهن و 
اصول اخلاقی مقبول جامعه، اصولی بودند که با قوانین دینی و شرعی مطابقت داشتند. در این زمینه، معتزلیان از نخستین 

مباحث کلامی میان این ترین دانستند. یکی از مهمي الهیات و اخلاق، عقل انسان را معتبر میمتکلمانی بودند که در حوزه
اگر تعارضی میان نصوص دینی و عقل پدید آید، «گروه و اشاعره، بحث حسن و قبح اعمال بود. معتزلیان معتقد بودند که 

در مقابل، . تقدم با دلایل عقلی است و نص باید تأویل شود؛ بنابراین، حسن و قبح اعمال امري عقلی است نه شرعی
بلکه شرعی است و  ،حسن و قبح، نه عقلی«دینی تأکید داشتند و بر این باور بودند که اشاعره بر حجیت مطلق نصوص 

 )17: 1389، (سالیوان» تواند حلال را حرام و حرام را حلال کندي خداوند میاراده
اخلاق تنها از قابلیت ذاتی تشخیص خیر و شر تهی شد، بلکه صرفاً ابزاري براي تأیید با گسترش چنین نگرشی، خرد نه 

شرعی قلمداد گردید. در این چارچوب، خرد دیگر جایگاهی مستقل نداشت و تنها در تأیید احکام دینی مشروعیت 
مرور از وجه قدسی خود فاصله گرفت. افزون  ي ایرانی دچار دگرگونی شد و بهیافت. در نتیجه، مفهوم خرد در اندیشهمی

 گوییِ کاري و دروغگري، فریبرش یافت و مفاهیمی چون حیلهبر این، در قرون بعدي، مرزهاي معنایی خرد گست
 .آمیز را نیز در بر گرفتمصلحت

ها را گفتمان«عنوان اثري اخلاقی در ادبیات فارسی شناخته شده است. اگر بپذیریم که  ها بهقرن ،کلیله و دمنه  
گفتمان اخلاقی حاکم بر این کتاب، درصدد تبیین توان گفت که می) 225: 1403آشوري، (» آورندها به وجود میبینیجهان
که دوستی، شوند، درحالیگري و نیرنگ نکوهش میهاي مطلق است. مفاهیمی چون حیلهگیريهاي اخلاقی و نتیجهارزش

حال، هر گفتار در بستر شرایط اجتماعی و فرهنگی گردند. بااینهاي ستوده مطرح میعنوان ارزشمدارا و ملایمت به
با شکافتن یک گفتار علمی، فلسفی، دینی یا ادبی، به گفتمان «کند: که آشوري تصریح میگیرد. چناني خود شکل مینهزما

 .)224(همان:» یابیمنهفته در زیر آن دست می
کند، اما در دهد که این اثر، هرچند در روساخت از گفتمانی اخلاقی پیروي مینشان می کلیله و دمنهتحلیل دقیق متن 

طور مستقیم به اخلاق و مفاهیم مایه و طرح داستان معمولاً بهدرون«هاي دیگري است. ساخت خود روایتگر واقعیتژرف
دهند، بخش دیگري از این برنده که بخش اصلی و ضروري داستان را تشکیل میوگوهاي پیشپردازد. گفتاخلاقی نمی

» دهندهاي داستانی خود را نشان میقالب حوادث و در بطن گرهدهند و مفاهیم اخلاقی در ي زیرین را شکل میلایه
 ).133: 1390،(دهقانیان

عواقب مکر و غدر همواره نامحمود بوده و خواتم «کند تا این باور را القا کند که متن در سطح ظاهري خود تلاش می
اي کاملاً داستان بوف و زاغ، با نتیجههایی همچون اما در نمونه). 126: 1384، (مینوي» بدسگالی و کید نامبارك است

تنها نکوهش ویژه در جایی که پاي منافع جمعی در میان است، نهشویم که در آن، مکر و حیله، بهرو میمتناقض روبه
 .شودعنوان ابزاري کارآمد و ضروري براي بقا و پیروزي در نظر گرفته میشود، بلکه بهنمی
 



 65 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ی ��د از او�تا � ک�ی�ه و د��ه/�واد د�قانیان ��ر ��ور واژه

 
 کلیله و دمنه هاي آن درخرد و مترادف. 3. 9

ي عقل ي تدوین این کتاب واژهتوان گفت در دورهمی کلیله و دمنههایش در روزگار پیش از با بررسی این واژه و مدلول
، واژگان متعددي همچون خردمند، عاقل، اهلِ بصیرت و فهم، کلیله و دمنهدر اند. رفتهو خرد به جاي یکدیگر به کار می
کند، این است که در بسیاري از ها جلب توجه میاند. اما آنچه در بررسی دقیق داستاندر معناي انسانِ عاقل به کار رفته

ي فردوسی، شاهنامهاند. در حالی که در گري و تدبیر همراه شدهموارد، این اصطلاحات با مفاهیمی همچون زیرکی، حیله
کاري ورزي و فریب، خرد گاه به ابزاري براي سیاستکلیله و دمنهخرد همچنان داراي بار ارزشی مثبت و مقدس است، در 

 .شودتبدیل می

هایی است که نشان از پیچیدگی گفتمان نیز در بسیاري از موارد دچار تناقضکلیله و دمنه هاي اخلاقی گیرينتیجه
کند تا اصول اخلاقی مطلقی همچون نکوهش مکر و حیله و اخلاقی حاکم بر این اثر دارد. در روساخت، متن تلاش می

 اندیشیچارهموارد، نیرنگ و  بینیم که در بسیاري ازها، میساخت داستان. اما در ژرفدهدستایش دوستی و مدارا را ترویج 
 .گیرندعنوان ابزارهایی کارآمد براي حفظ منافع فردي و جمعی مورد تأیید قرار میبه

ها با مفهوم زیرکی ي این اصطلاحات، پیوند آنتأمل دربارهدهد که یکی از نکات قابلها نشان میبررسی ساختار داستان
ها به صفاتی هایی مشاهده کرد که در داستانتوان در شخصیتاین ارتباط را می تر متن است.هاي عمیقگري در لایهو حیله

تا دوران فردوسی، رودکی و بوشکور همچنان » خرد«که مفهوم اند. درحالیهمچون خردمندي و بصیرت توصیف شده
اندیشانه و اخلاقی است، تنها فاقد هرگونه دلالت نیکاین مفهوم نه کلیله و دمنهواجد ارزشی اخلاقی و مقدس بود، در 

به کار رفته و حتی در ستایش پادشاهان » راي و مکیدت«همراه واژگانی چون و » داهیانِ خردمند«بلکه در ترکیباتی نظیر 
سخن به میان آمده است. در این گفتمان، دشمنی ها آن» مزیتِ خرد«و » فضیلتِ راي«طلب و ریاکار نیز از ظالم، منفعت

شود و اگر تلاشی براي بازسازي دوستی صورت گیرد، همچنان این گر میجویی و انتقام جلوهکینههمواره در قالب 
 .)165 همان:(» ثقتِ خردمند بتأکید بُنلادَ آن مستحکم نگردد«ماند: اعتمادي پابرجا میبی

ی و پندآموز برتري اصول هاي تعلیمکوشد از طریق توصیههاي خود میگیريدر نتیجه کلیله و دمنه، اگرچه از این رو 
در واقع این تغییر بار معنایی صرف کلمه شود. اخلاقی را برجسته کند، اما در نهایت، این تلاش با شکست مواجه می

هاي ي اختلاط با تمدناند، دنیایی که در سایهکنند که به دلایل مختلف تغییر کردهها دنیایی را نمایندگی مینیست، واژه
تر شده و در عین حال از نظر اخلاقی دچار انحطاط شده هاي فکري و فلسفی آن پیچیدهه است، بنیاندیگر تغییر کرد

هاي کاري و تظاهر به اخلاقش با مدلولو عصر پیش از آن نیست و با همه محافظه شاهنامهاست. این خرد دیگر آن خرد 
طور که ویتگنشتاین بیان همانکند یگري طلب میهاي داخلاقی و الوهی سابقش تفاوت کرده است. دالی است که مدلول

 .)33 :1389فرد، (عابدینی» وار به بایدي مطلق دگرگون کردتوان شعبدههاي جهان را نمیهست«کند: می
 -هاي محدودکنندههاي فرهنگی گوناگون بوده است؛ این وضعیتها، ایران همواره در معرض کشاکشدر طول قرن 
 مفهوم شدن تهی رو،ازاین. است گذاشته تأثیر خردمندي و خرد از جامعه درك بر -اجتماعی تحولات و مرگ جنگ، مانند

نیست. حداقل شش قرن فاصله گرفتن از خاستگاه تمدنی که  آورشگفت چندان ششم قرن در تقدس هرگونه از »خرد«
فراوانی که این تمدن در این مدت پشت دانست و همچنین تحولات فکري و سیاسی این واژه را از مفاهیم اصلی خود می
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 ي زیادي مورد غفلت قرار گرفته است.سر گذرانده بود، این تحول معنایی را به وجود آورده است که تاکنون تا اندازه
 .کرد مشاهده ،دمنه و کلیله یعنی دوره، این اخلاقی سند ترینبزرگ در وضوحبه توانمی را تحول این ردپاي کهچنان
 

 گیرينتیجه. 10
خرد در تاریخ تمدن ایران از جمله مفاهیمی است که یافتن مدلول دقیق و مطمئن براي آن چالش برانگیز بوده است. در واقع در این 

نادیده انگاشتن این شود. ترین اعصار تاریخی پیش از اسلام تا بعد از آن دیده میواژه رد پاي مسیر تمدنی جامعه ایرانی، از کهن

در » خرد«شود. به عبارتیهاي بسیاري در متون مختلف فرهنگ و تمدن ایرانی میموجب بدفهمیمدلولی،  دگردیسی
تر متون کلاسیک، هاي متغیر بوده است. فهم این پویایی معنایی نه تنها براي درك عمیقفرهنگ ایرانی، دالی ثابت با مدلول

ها، امري ضروري سوي تمدنی آن در گذر هزاره و سمتبینی ایرانی و گیري جهانبلکه براي شناخت چگونگی شکل
در سنت » خرد«با واکاوي مفهوم  گردد.میاي به میراث فکري و فرهنگی ایران رشتهنگاهی چندوجهی و بین باعثاست و 

، قرون طیاش با امر مقدس، در رغم اهمیت بنیادین و پیوند اولیهکه این واژه، علی شدهفکري و ادبی ایران، نشان داد
تر در هاي عمیقهاي معنایی ژرفی را تجربه کرده است. این تحول، نه امري تصادفی، بلکه بازتابی از دگرگونیدگردیسی

 .بینی، ساختارهاي اجتماعی، و تعاملات فرهنگی جامعه ایرانی بوده استجهان
آثار دوران اسلامی (اشعار رودکی و  وو مینوي خرد)  اوستامتون کهن زرتشتی (میان از  شدههاي ارائهبنديدسته در

خود، مسیري  در بستر تاریخی» خرد«سیر تحول معنایی  ) مشاهده گردید،ودمنهکلیلهو نهایتاً  قابوسنامه، شاهنامهبوشکور، 
نشین با تر و گاه حتی همتر، ابزارياز یک مفهوم اهورایی، مینوي و سرشار از تقدس و نیکی، به سوي مفهومی انسانی

سنگ با نیرویی الهی، هم» خرد«اندیشی عملی را طی کرده است. در متون پیشااسلامی، رکی، تدبیر سیاسی و مصلحتزی
. این تقدس، هرچند با ورود اسلام و در آثار شدتصور میسوي پاکی و راستی اراده و دانش اهورامزدا و راهنماي انسان به
» خرد«فردوسی تا حد زیادي حفظ شد و  شاهنامههاي آغازین در بخشویژه اولیه شاعرانی چون رودکی و بوشکور و به

هاي نوین اجتماعی و تدریج در مواجهه با واقعیتاندیشی داشت اما بههمچنان پیوندي ناگسستنی با دین، اخلاق و نیک
 و به تدریج از مفهومی اهورایی به مفهومی انسانی بدل گردید. فکري، دچار تحول گردید

عنوان نظام فکري و ارزشی غالب، ضمن به دین اسلام .معنایی انکارناپذیر است در این دگردیسیِ بیرونیعوامل  نقش
برخاسته از درون تمدن  هاي فکريجنبش د. حفظ برخی جوانب معنوي، چارچوب جدیدي براي فهم مفاهیم ارائه دا

ه در باب حسن و قبح عقلی و شرعی) و گسترش هاي معتزله و اشاعراسلامی، همچون مباحث کلامی (مانند تقابل دیدگاه
» خرد«تدریجی آن با جاگزینیِ و  )reason( یونانی، به معرفی و ترویج مفهوم عقل ویژه با ترجمه و تفسیر آثارفلسفه، به

ي استدلال و برهان نیز کشاند. همزمان، را از ساحت صرفاً شهودي و الهامی به حوزه» خرد«یاري رساند. این امر، 
ورزي و تدبیر براي بقا و ، که حکمت عملی، سیاستکلیله و دمنهآثاري چون  يویژه از طریق ترجمهفرهنگ هند، به أثیرت

 کلیله و دمنهابعادي تازه بخشید. چنانکه در قرن ششم در » خرد«داد، به مدلول کامیابی دنیوي را در مرکز توجه قرار می
اي نیل به اهداف، گاه با توسل به حیله دیگر نه آن جوهر پاك و اهورایی، بلکه ابزاري کارآمد بر» خرد«شود، مشاهده می

 .منش و جویاي امر مقدس نیستنیز دیگر لزوماً انسان پاك» خردمند«شود و و مکر، تعریف می
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 هایادداشت

 صورت نگرفتهو ترمونولوژيِ او ارجاع مستقیمی به چارچوب نظري تبارشناسی میشل فوکو  ،اصلی این پژوهش ياگرچه در بدنه. 1
هاي در دوره ي خردواژههاي معنایی و کارکردي تمرکز بر دگرگونیو همچنین  »خرد« ياما روش بررسی سیر تحول تاریخی واژه

 رویکردي متفاوت، معانی این ظهور امکانِ به شرایط توجه همچنین و -سیاسی ابزاري به مقدس امري از تغییر جمله از-مختلف 
تکوینی  تاریخی و گیريشکل چگونگیِ بر واحد، و ثابت »اصل« یک جستجوي جايبه که نگاه نوع این. کندمی تداعی را تبارشناسانه

 .دارد قرابت فوکویی تبارشناسی جوهر با دارد تأکید مفاهیم بودنِ
نگر)، با بار معنایی فلسفی خاصی در متن به کار رفته است و به تأثیرگذاري وقایع یا معناي پس(به ) retroactive( واژه. این 2

 .تفاسیر بر درك ما از گذشته اشاره دارد
 . نقش و جایگاه خرد در متون باستانی ایران؛ ویدا نداف.3
 . دکتر پورداوودخرد را آیینِ نیک ترجمه کرده است. 4
در آغاز ». مینو«گویم از دو اینک سخن می«است ي خرد به کار نرفته است و چنین ترجمه شدهه کلمهي جلیل دوستخوا. در ترجمه5

را چنین گفت: نه منش، نه آموزش، نه خرد، نه باور، نه گفتار، نه کردار، نه دین و » مینوي ناپاك« -آن دیگري» سپندمینو«آفرینش، 
 ».نه روان ما دو مینو با هم سازگارند

اند که این اي آمده است که براي مصحح کتاب روشن نبوده است و پاورقی زدهه این بخش از کتاب در مینوي خردجمله. درادام6
 کلمه در متن پازند خوانا نبوده است بنابراین در متن ترجمه نشده است.

 . فریفته شدن.7
در این بخش صورت  شاهنامهجایی در ابیات جابه. بنا به نظر محققان(دکتر زریاب خویی، دکتر خالقی مطلق) بیشترین تحریف و 8

 ي خالقی مطلق هرنوع تفسیري از این ابیات نسبی است.؛ بنابراین به عقیدهگرفته است یعنی بخش آغازین

بندي ي اجتماعی نیست چراکه جمشید نخستین پادشاهی است که جامعه را طبقهاز همان ابتدا موبد لزوماً یک طبقه شاهنامه. در 9
(به چربی چه  /کندها را ستایش میخواند و آننشیند همه موبدان را از لشکر میکند اما طهمورث هم هنگامی که بر تخت پدرمیمی

شود. اسم عامی اي مشخص میها براند). بنابراین، در اینجا اهمیت وجود موبدان و تفکر دینی از همان دوران اسطورهمایه سخن
 رانیان)در مقابل دیوان باشد.ي بزرگان (بعدها ایبراي همه

. در این بیت آوردن اگر هر دو واژه خردمند و بسیار هوش را به معنی عاقل بگیریم با قسمی حشو قبیح مواجهیم که از شاعر 10
رسد. همچنین این بیت: (نگه کن که خود تاج با سر چه گفت/ که با مغزت اي سر خرد باد توانمندي چون فردوسی بعید به نظر می

 )323ص2375ب  4توانند هر دو به معنی عقل باشند. (ججفت) در اینجا هم مغز و خرد نمی
هم  الاسرارمخزنهاي بعد در آثاري چون اند در دورهدانسته. باید خاطر نشان کرد که نه تنها در این دوره دل را جایگاه خرد می11

 ر مجس دل گرفت).این تفکر وجود دارد (خون جهان در جگر دل گرفت / نبض خرد د
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